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ای کاش عشق را توان « همسر خوب و مهربانم سلام  
تا لااقل من توان پاسخ گویی به نامه ات را » سخن بود
 !» ای کاش عشق را زبان سخن بود « . می یافتم

روزهای « من هم ، مثل همیشه ، با تو هم عقیده ام که 
دیگر با ایمانی فراق سپری خواهد شد و سپیده دمی    

باور کن که » راسخ تر به پیشواز آینده خواهیم رفت   

حتی مرگ نمی تواند میان قلب های عاشق فاصله 
 .بیاندازد

و دیگر » عزیزترینم « لحظه ای تو ! شقایق من 
رزق « نام و خاطره تو . عزیزانم را فراموش نمی کنم

جراتم می « و وقت هر دلتنگی » روحم شده است 
اتاقم را پرگل نگه خواهم . »وشنم می دارد بخشد ، ر

تو . داشت چرا که طاقت دوری از وجود تو را ندارم
. همه جا و همیشه هستی حتی در زمستان و در غربت

شیده . »در اتاقم عطرافشانی می کنی « به نام گل یخ 
 گلبانگ –بر آستان جانان گر سر توان نهادن « ! من 

 سربلندی بر آسمان توان زد
 

 
 )خط خورده : (  نام و نام خانوادگی4 بند 3کرج ، آموزشگاه قزلحصار واحد : آدرس 

 
 

 از عشق و از امید
 ممد تا شودی بیرون م ی ک ،یدهی م  فرو  که ینفس ی ندان  آنکه جز ، امنداده دست  بهی  وحشتناک تشخیص ی برای محک  بود،  وحشتناک ملاقات قطعی اگر بگویم روزها 

بارها گفته ی قصه زندان، مسئولین ازی یک ها در دیدار باپیش از قطع شدن ملاقات . سال عملیات مرصاد بود   سال، آن . بود همیشه از تر  وحشتناک  ستانتاب  آن و. باشد حیات
شود، یم یا آنچه شنیده. شودیمرسد، شنیده نی م گوشش به آنچه رسد و فکر کردمینم گویم به گوش اوی م آنچه رسید نظرم به و کرد نگاهم فقط او. ام را بازهم گفتم

 ... شود و یدرک نم
 » .روند و آنها که نباید، آزاد خواهند شدیم بروند آنها که باید. شودیم روشن همه تکلیفی زود به«: گفت جمله یک فقط و بود شنیده را اما او همه چیز

 قانون؟  کدام دادگاه؟ کدام قضاوت؟ کدام ؟یاساس چه  بر.ریختی هر دلم
 . او حرفش را زده بود. هایم را نگفتمئوالس

 . زندانیان شده بودی ها خانواده طاعون شایعه،. یخبر نه وی تلفن نه ،یدیدار نه. ماه سه حدود. ها قطع شدهفته بعد ملاقات
 است؟ ی حد چه ظرفیت انسانی راست

  .یخاکستری صدا یک و تلفن زنگ و عاقبت یک روز
 !  فردا بیایید لونا پارک-

  .نداد هم رای آه  فرصتیحت! ؟ همین
زنم یم آتش را خودم کردم فکر. کردم تصور او بدون را خانه خود و. گفتن ندارد که هزار بار عرض و طول خانه کوچک مان را پیمودم. گفتن ندارد که تا فردا نخوابیدم

 . میرمیدیدم که میم. سوزانمیسوزم اما نمیدیدم که می م.سوزمیام، اما نمدیدم که آتش گرفتهیم. شورا مجلس جلو پارک، جلو لونا. 
 . صدها نفر دیگر هم. صبح زود، پیچیده در چادر سیاه، در لونا پارک بودم

  .بودی باز شهر لونا پارک کنار
 نمره   آنجا. یاتاق کنار بهی بردیم نمره را. دادندی میانمره اتاق آن در. بود آنجا  در پاسخ   که رفتمی اتاقک به لرزان. ترسیدندیزد و همه می داد می یک کرد،ی گریه می یک
ی م  اتاق  دو این  فاصله  در را  آنچه  تواند ی م کدام نویسنده  . دادندیم را ی زندان  جدید بند شماره یا) یسادگ همین به (بگیر را گفتند، برو وسائلییا م. گرفتندیم را

 ...بند : گفت.  شماره را دادم.نداشت نیرو زانوانم. بودی باق اتاق دو این صلهفا اندازه به من عمر از. گذشت بر کاغذ بیاورد
         ....  تازه شروع کردم به گریستن. ملاقات داشتم. مرده بدم، زنده شدم 

 یامیر  نوشابه از داز عشق و از امی برگرفته از کتاب   
 

 


